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این پژوهش با هدف یافتن پاســخ برای پرســش هایی بســیار 
رایج در فضای سیاســی -اجتماعی ماه ها و ســال های اخیر ایران 
صورت می گیرد: آیا اقتصاد ایران در حال پس رفتن اســت؟ آیا در 
مقیاس با دیگر کشورها به ویژه همســایگان یا رقیبان عقب افتاده 
اســت؟ اگر نه، به چــه دلیل؟ و اگر آری، چــرا؟ و از همه مهم تر 
در این روزها و ماه ها رایج تر: آیا عامل اصلی مشــکلات اقتصادی 
انکار ناپذیر کنونی ایران که از رهبران و مســئولان ارشــد کشور تا 
رســانه های خارجی به آن اذعان و اعتراف می کنند، رابطه داشتن 
و رابطه نداشتن با این یا آن ابر قدرت جهان است؟ آیا عامل اصلی 
مسائل ایران تحریم اســت؟ و براساس این، آیا با برقراری رابطه با 
بزرگ ترین قدرت جهان یعنی ایالات متحده آمریکا -حتی با فرض 
پذیرش این رابطه از ســوی طرف مقابل- مســائل اقتصادی ریز و 
درشــت ایران حل خواهد شد یا دســت کم بهبود خواهد یافت؟ 
حداقل، آیا لغو تحریم ها شــرط لازم -اگر نه کافی- برای شــروع 
حل مسائل ایران اســت؟ اهمیت یافتن پاسخ روشن و متقن برای 
این پرسش آخری، در «مسئله مرگ و زندگی» بودن آن برای ایران 
و ملت ایران است؛ زیرا به ویژه پس از موج دوم تحریم ها در دوران 
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ بر ایالات متحــده آمریکا، تلاش 
برای رفع تحریم ها و انجام یــک مصالحه با ایالات متحده، عملا 
معنایی جز دست شستن از برنامه هسته ای ایران و کوتاه آمدن آن 
از موضع یک قدرت منطقه ای مستقل در جنگل خاورمیانه ندارد. 
زیر فشــار فزاینده مشــکلات اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران و 
به ویژه در واکنش به یک جانبه گرایی حاکمیت جمهوری اسلامی 
در برخــورد با اعتراضــات و انتقادات، این روزها طــرف ایرانی را 
مقصر یــا «مقصرتر» دانســتن در مذاکرات مصالحه هســته ای با 
طرف های غربــی، از حد مردم کوچه و بازار و حتی ســلبریتی ها 
بسیار فراتر رفته و نخبگان، از جمله نخبه ترین اعضای هیئت های 
علمی دانشــکده های اقتصاد در معتبرترین دانشگاه های ایران با 

سوابق علمی و اجرائی سطح بالا را فر اگرفته است.
مبنای پژوهش حاضر و نتیجه گیری های آن، یک جدول اســت 
شــامل صد داده درباره ۲۴ کشور جهان و نیز متوسط جهانی. این 
داده ها، رشد اقتصادی این کشورها را بر اساس قدرت برابری خرید 
(Purchase Power Parity یــا PPP) بــه دلار آمریکا و به قیمت 
جاری محاســبه و با هم مقایســه کرده اســت. مأخــذ همه این 
اطلاعات نیز بانک جهانی و جداول منتشرشــده آن اســت که در 

اینترنت در دسترس همگان قرار دارد.
بازه زمانی اندازه گیری و مقایســه رشــد اقتصادی کشــورهای 
منتخــب بــا یکدیگر، دوره ســال ۲۰۰۰ تــا ۲۰۲۱ میــلادی یعنی 
جدیدترین اطلاعات در دســترس اســت. از آنجا که بنا نداشتم و 
ندارم نه خــود و نه دیگران را بفریبم، این دوره را انتخاب کردم تا 
هم به حد کافی طولانی باشــد و هــم مهم ترین تحولات داخلی 
ایران و تحــولات بین المللی مرتبط با ایــران از  جمله دولت های 
متنــوع و گاهی متضاد هفتم تا دوازدهم، حمله ایالات متحده به 
عراق و افغانستان و اشــغال آن دو، نوسانات قیمت های جهانی 
نفت خام، تحولات اجتماعی ـ سیاســی سال های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، 
۱۳۹۸ و از همــه مهم تــر دو مــوج پی در پی اعمال شــدیدترین 
تحریم هــای اقتصادی تاریــخ معاصر از ســوی بزرگ ترین قدرت 

جهان بر ایران را در بر داشته باشد.
مبنای تقســیم بندی زمانی درون این دوره ۲۱ ساله، ایران بوده 
اســت: ابتدا به دو دوره ۱۰ ساله و ســپس یک دوره شش ساله در 
درون دوره ۱۰ساله دوم یعنی سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ توجه کردم؛ 
بــه این علت که اولا مطابق داده های بانــک جهانی ارزش تولید 
ناخالص داخلی ایران در ســال ۲۰۱۵ میلادی به کمترین حد خود 
رســید و به سطح ســال ۲۰۰۶ میلادی ســقوط کرد و ثانیا در این 
دوره شش ســاله، در پنج ســال یعنی تقریبا همه آن، ایران در زیر 
فشار حداکثری تحریم ها که بی سابقه بودند، سر کرده و هنوز هم 
با گشــایش هایی اندک به ســبب بحران های فزاینده جهانی ســر 

می کند.
مبنای اصلی انتخاب کشورها در این جدول نیز هرگونه ارتباط 
جغرافیایی مثل همســایگی، ارتباط اقتصادی مثل سهم نفت در 
اقتصاد آنها مثل روســیه، هرگونه مقایســه مردمــی یا نخبگانی 
مثل کره جنوبی و ســرانجام رقابت ژئوپلیتیک مثل اسرائیل بوده 
است و تنها کوشیده ام کشورهای پیشرفته -اگر روسیه را به سبب 
نقــش نفت در اقتصاد آن در زمره آنها به شــمار نیاوریم- در این 
جدول نباشــند. از نظر جغرافیایی نیز از هر چهار قاره، بزرگ ترین 
اقتصادهــای -تکــرار می کنم- «در حال توســعه» در این جدول 

حضور دارند.
بــا توجه به اینکــه جدول این پژوهش «رونــد» کلی تحولات 
اقتصادی و نوسانات رشــد و نه حوادث یکی، دو  ساله کشورها را 
نشان می دهد، داده ها و تحلیل های بسیاری از آن می توان درباره 
هر یک از کشــورها اســتنتاج کرد که در اینجا من به مختصری از 
آنها -بازهم مرتبط با فرضیه اصلی و پرسش کلیدی این نوشتار- 

اشاره می کنم و سپس بر ایران متمرکز می شوم.
بــه جای «رشــد اقتصــادی» یا عــلاوه بر آن، شــاخص های 
دیگــری را نیــز می تــوان مبنــای ارزیابی جایــگاه ایــران در بین 
کشــورهای همگن قرار داد؛ از جمله شــاخص توســعه انســانی
 (Human Development Index یا HDI) که آن نیز بسیار معتبر 
و گویاســت؛ اما واقعیت این اســت که اغلب شاخص های بهبود 
وضعیت یک کشــور، چنان که پیداســت، در همین رشد اقتصادی 
بازتاب می یابد و خلاصه می شود. بدون رشد در دراز مدت، هیچ یک 
از استانداردهای بنیادین زیست از جمله آموزش، بهداشت، امنیت، 
رفاه اجتماعی و... قابل دســتیابی نیست. به همین قیاس، توسعه 
انســانی نیز در درازمدت -که همگان در آن مرده ایم- جز با رشد 

اقتصادی حاصل نمی آید.
یکــی از یافته های مهم جدول «رشــد تجمعی کشــورها» آن 
است که رشــد یا رکود و پیشــرفت یا عقب ماندگی، هیچ کدام نه 
ازلی -ابدی اند و بر پیشــانی سرنوشــت این یا آن کشــور نوشــته 
شــده اند و نــه به جغرافیــای هر کشــور یا نوســانات و تحولات 
روابط سیاســی خارجی آنها وابســته اند. یکی از بهترین نمونه ها، 
همین همســایه شــمالی ایران جمهوری آذربایجان است که این 
روزها در ســایه خویشتن داری تهران، ســر و صدا و کر و فری بیش 
از گذشــته دارد. در مدت دو دهه گذشــته، این کشور پس از چین 
بهترین عملکرد در رشــد اقتصادی را در بین ۲۴ کشــور داشته که 
تقریبــا پنج برابر ایران و ۲٫۵برابر متوســط رشــد اقتصادی جهان 
در همین دوره بوده اســت؛ اما واقعیت مندرج در جدول نشــان 
می دهــد که این ســرعت رشــد خیره کننده، خود به ســرعت در 
حال افول اســت و جایگاه جمهــوری آذربایجان را از نخســتین 
کشــور در جدول در دوره ۲۰۱۰-۲۰۰۰ به بیســت و یکمین در نیمه 
دوم یعنی ۲۰۲۱ ـ ۲۰۱۰ و ســرانجام یکی مانــده به آخر در دوره
 ۲۰۲۱-۲۰۱۵ کاهــش داده اســت؛ درنتیجــه در حالی که رشــد 
اقتصــادی جمهوری آذربایجان در دوره ۲۰۱۰ ـ ۲۰۰۰ جمعا ۳۸۸ 
درصد یعنی ۴٫۷ برابر متوســط جهانی و ۴٫۱ برابر ایران شــد، در 
شش سال گذشــته منتهی به ۲۰۲۱ میلادی، این رشد جمعا فقط 
۱۲ درصــد بود کــه یک پنجم متوســط جهان و ۲٫۵ بــار کمتر از 
عملکرد مشــابه ایران در همین مدت اســت. شاید ریشه برخی از 
سروصداهای اخیر این کشور را نیز بتوان در همین سقوط آزاد رشد 

اقتصادی جست و جو کرد.
نمونه برعکس، عملکرد اقتصاد اســرائیل اســت که از آخرین 
کشــور در احراز رشــد اقتصادی در دوره ۲۰۱۰ ـ ۲۰۰۰ به ششمین 
کشــور در شش سال اخیر ارتقا یافته و عملکرد رشد اقتصادی آن 
در این شــش سال تقریبا به اندازه ۱۰ ســال اول دوره بوده است. 
نه اســرائیل و نه جمهــوری آذربایجان، در دو دهه اخیر نوســان 
بنیادینی در روابط سیاســی خود با قدرت هــای جهانی و به ویژه 
ایالات متحده آمریکا نداشــته اند و نه تحریم شــده اند و نه از دام 

تحریم بیرون جسته اند.
همیــن قیاس را می توان درباره دو کشــور قطر و افغانســتان 
بــه کار برد کــه از مهم تریــن عملکردها در نیمه نخســت دوره
 ۲۰۲۱ ـ ۲۰۰۰ بــه عملکردی ناامیدکننده در نیمه دوم آن ســقوط 
کرده اند. جایگاه قطر از دومین کشــور پررشــد در نیمه نخست به 
آخرین و بدترین در نیمه دوم رســیده و رشد اقتصادی افغانستان 
از ۱۶۳ درصــد در ۱۰ ســال اول، به منفی هفت درصد در شــش 
ســال پایانی که اتفاقا مصادف با آخرین ســال های حضور نظامی 
ایالات متحده در افغانستان بود، کاهش یافته است. حتی می توان 
به روشــنی چنین نتیجه گرفت که سقوط رژیم سابق افغانستان و 
به قدرت رسیدن طالبان در تابستان ۲۰۲۱ میلادی، برخلاف اغلب 
ادعاها و تحلیل های بی ســابقه داخلــی و بین المللی، معلول و 
مخلوق این وخامت اقتصادی شــش سال پایانی رژیم سابق بود، 
نه علت و خالق آن. کشــور قطر نیز در دو دهه گذشــته نوســان 
خاصــی در روابط خارجــی خود ازجمله با متحد اســتراتژیکش 
یعنی ایالات متحده آمریکا نداشــته و شــاهد ســقوط آزاد رشــد 

اقتصادی خود بوده است.
در این جدول، کشــورهای دیگری با عملکــرد جالب توجه 
و آموزنده مانند ترکیه و ویتنام و مصر هســتند. اولی با نوســان 
بیشــتر عملکرد رشــد نســبتا مناســب دارد که در شش سال 
اخیر تضعیف شــده؛ اما دومی و ســومی یعنــی ویتنام و مصر، 
عملکرد اقتصادی درخشان و نسبتا بدون نوسانی در تمام دوره
 ۲۰۲۱ ـ ۲۰۰۰ در ســه دوره درونــی آن داشــته اند؛ اما هر ســه 
کشــور در دو دهه گذشته با سرعت بالا در  حال بهبود وضعیت 
اقتصادی خود هستند. در نقطه مقابل، دو کشور بزرگ آمریکای 
لاتیــن یعنی برزیل و آرژانتین قرار دارند که ازجمله ضعیف ترین 
رشــدهای اقتصادی مســتمر جهان را دارا هســتند. در دو دهه 
گذشــته، رشــد اقتصادی متوســط ســالانه آرژانتین حدود ۱٫۵ 
درصد و برزیل فقط ۰٫۵ (نیم) درصد بیشــتر از ایران بوده و این 
وضع در تمام دوره کمابیش برای آنها اســتمرار داشــته است. 
ویتنام از اواخر قرن بیستم میلادی به این سو، تقریبا در دنیا دیده 
نمی شود؛ اما در کنار چین و هند، بهترین عملکرد رشد اقتصادی 
در دو دهه اخیر جهان را، بی نوســان و تلاطم، ثبت کرده است. 
در شش سال گذشته، سرعت رشد اقتصادی آرژانتین با تورم ۷۰ 
تا ۹۰ درصدی کمتر از ایران و رشد اقتصادی برزیل حتی کمتر از 
نصف ایران بوده و هر دو کشور، کوچک ترین درگیری منطقه ای 

و بین المللی نیز نداشته اند.
در جدول ما، کشــورهای دیگری نیز هســتند که تجربه رشــد 
اقتصــادی آنها از منظر روابط خارجی و به ویژه مناســبات آنها با 
قدرت هــای بزرگ از جملــه ایالات متحده، قابل مطالعه اســت؛ 
از جملــه کره جنوبی کــه به عنوان ایالت پنجاه و یکــم آمریکا نیز 
می توان آن را به شــمار آورد، در ۲۱ سال گذشــته رشد اقتصادی 
کمتر از متوسط جهانی داشته و در شش سال اخیر، این رشد حتی 
از متوســط عملکرد اقتصاد ایران نیز کمتر بوده اســت. عملکرد 
اقتصاد آفریقای جنوبی نیز در این مدت بســیار ضعیف و مشــابه 
ایران بوده و در شش سال گذشته به اندازه نصف عملکرد اقتصاد 

ایران رشد داشته است.
در میان این ۲۴ اقتصاد در حال توســعه کمابیش بزرگ، تجربه 
و وضعیت عربســتان ســعودی و ســپس امــارات عربی متحده 
برخلاف تصور رایج حتی در میان نخبگان و اقتصاددانان، از همه 
جالب تر اســت. این دو کشــور که در صدر فهرست نزدیک ترین و 
اســتراتژیک ترین متحــدان ایالات متحده در جهــان جای دارند و 
در ســال های اخیر حتی به تنش زدایی بنیادیــن در روابط خود با 
اســرائیل اقدام کرده اند، در فهرست ما صاحب بدترین عملکردها 
در رشــد اقتصادی هستند. متوسط رشــد هر دو کشور با بالاترین 
ســرانه صادرات نفت جهان، در ۲۱ ســال گذشــته تقریبا معادل 
عملکــرد اقتصاد ایران بوده و اگر دوره ســیاه پنج ســاله ۲۰۱۵ ـ 
۲۰۱۰ را مســتثنا کنیم، این دو اقتصاد همــواره ضعیف تر از ایران 
عمل کرده اند. در شــش ســال اخیر و درحالی که مثلا عربســتان 
ســعودی روزانه یک میلیارد دلار یا بیشتر نفت صادر و همه منابع 
آن را دریافت و هزینه کرده، رشــد اقتصــادی معادل نصف ایران 
در اوج بدتریــن تحریم تاریخ معاصر جهــان از زمان انقلاب کبیر 
فرانسه به این سو را داشته اســت. عملکرد امارات نیز بهتر نبوده 
اســت. در عمل، نه پیوندهای ژئوپلیتیک با آمریکا، نه تنش زدایی 
و عادی ســازی روابط با اســرائیل، نه هزاران میلیــارد دلار درآمد 
نفتــی در دو دهه  و نه حتی روی کار آوردن مشــت آهنین محمد 
بن ســلمان در عربســتان و مشــابه آن در امارات عربــی متحده، 
نتوانســته در بهبود عملکرد رشــد اقتصاد این دو کشــور حتی تا 

سطح ایران نیز مؤثر واقع شود.
روســیه نیز که تقریبا در تمام ۲۱ ســال گذشته رشد اقتصادی 
بالایی را تجربه کرده و در شــش ســال منتهی به شروع حمله به 
اوکراین متوســط رشــد اقتصادی آن بالاتر از متوسط جهانی قرار 
گرفت، پس از حمله به اوکراین و تحت تأثیر شدیدترین تحریم های 
کل جهان غرب قرار گرفتن، در چند ماه ابتدایی جنگ یک ســقوط 
آزاد رشد منفی اقتصادی تا ســطح ۱۰ درصد را تجربه کرد؛ اما تا 
پایان ســال ۲۰۲۲ میلادی این نرخ به منفــی ۲/۳ درصد کاهش 
یافت و برآورد سازمان های بین المللی این است که اقتصاد روسیه 
در ســال ۲۰۲۳ با فرض تداوم تحریم های کنونی رشد اقتصادی را 
در حد متوسط جهانی یا اندکی کمتر از آن، از سر خواهد گرفت که 

به معنای کم اثرشدن تحریم ها علیه این کشور است.
 ایران

متأســفم که در اینجــا ناگزیرم برخی بدیهیــات علم اقتصاد 
و سیاســت را به عنوان یافته هــای پژوهش حاضــر تکرار کنم؛ 

اما گاهــی اوقات در آشــوب فضای سیاســی ـ اجتماعی که بر 
اثر حادشــدن جریانــات خاصی نخبــگان لنگان لنــگان در پی 
ســلبریتی ها می دوند و اینان نیز خود ســر در پی دنبال کنندگان 
خود در فضای مجــازی دارند و مرادها دل مریدان را می جویند، 
تکرار این مکررات شــاید بی سودمندی نباشــد؛ چراکه توهمات، 
تبلیغات سیاســی و جناحی، اغراض و منافع شخصی، هنگامی 
که در بسامدی بالاتر از ادعاهای طرف مقابل تکرار می شوند، به 
ســادگی جای علم را می گیرند و به بدیهیات پیش فرض شــده و 

مسلم تبدیل می شوند؛ از هر جناح.
چنان که جدول این گزارش نشــان می دهد، ظرف ۲۱ ســال 
گذشــته و مطابــق اســتانداردهای حاکــم بر بانــک جهانی در 
محاســبه تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت جاری بر حسب 
دلار و با شــاخص برابری قــدرت خرید، عملکــرد اقتصاد کلان 
ایران در تولید ثروت، بی تردید یکی از بدترین ها در بین کشورهای 
رشــدیابنده بوده اســت. در این مدت، حجم تولید ثروت سالانه 
ایران جمعا فقط ۱۰۳ درصد افزایش یافته و دو برابر شــده است 
که رشد متوســط ســالانه ای تقریبا معادل ۳/۱ درصد را بازتاب 
می دهد. تنها عملکرد اقتصاد عراق اشغال شــده توسط نظامیان 
آمریکایی با صادرات ســرانه نفتی حــدود ۱۰ تا ۱۵ برابر (برابر ۹ 
درصد) بیشتر از ایران است که در بین ۲۴ کشور، بدتر و بسیار بدتر 
از ایران بوده و اندکی بالاتر از نصف عملکرد ایران اســت که در 
همین دوره، علاوه بر تلاطمات سیاســی، اجتماعی ژرف داخلی، 
دو تحریم بین المللی بســیار ســنگین و –دومی- حتی بی سابقه 
را تجربه کرده اســت: ۶۵ درصد افزایــش حجم تولید ثروت در 

۲۱ سال.
نکته مهم این است که رشــد اقتصادی ایران در این دو دهه 
که یک نســل کامل از جمعیت کشــور را در بــر می گیرد، نصف 
متوسط رشد اقتصادی جهان بوده و ریشه بسیاری ـ اگر نه همه 
ـ از مشکلات اجتماعی، سیاســی، روانی و حتی امنیتی ایران در 
حال حاضر را می توان در این رشد ضعیف اقتصادی جست و جو 
کــرد. از جمله، حتما ســاده لوحانه خواهد بــود اگر تصور کنیم 
ناآرامی های سراســر پاییز ســال ۱۴۰۱ صرفا ریشــه در مســئله 
حجاب یا فــوت این یا آن زندانی یا توطئه خارجی یا... داشــت. 
رشــد اقتصادی متوسط ســالانه ۳/۱ درصد، حتی اگر مطلقا بد 
نباشــد، نسبتا و در مقایسه با متوسط رشد جهانی که دو برابر آن 
است، بسیار خطرناک می شود. این فقر، تبعیض، بی آینده بودن و 
امثال آن نیســت که انسان ها را به شورش وامی دارد؛ بلکه درک 
«و احســاس» آن اســت که خون او را به جوش مــی آورد و به 
خیابان ها می کشــاند. وگرنه، توطئه خارجی که همواره هست و 
مترصد فرصت است؛ یا موضوع حجاب که در این مدت ۲۱ سال 

تحول بنیادینی نداشته است.
چنان که پیش تر هم ذکر شــد، عملکرد اقتصاد چهار کشــور 
امارات عربی متحده، آفریقای جنوبی، برزیل و عربســتان نیز در 
این دوره طولانی بســیار ضعیف و ضعیف تر از تبلیغات داخلی 
و بین المللی یــا تصور اغلب مردم و حتــی اقتصاددانان ایرانی 
بوده است. رشــد اقتصادی عربستان سعودی با صادرات روزانه 
حدود یک میلیارد دلار نفت، به اندازه ایران بوده و متوسط رشد 

اقتصــادی امارات با وجود نمایانی آکواریوم بزرگ و تبلیغاتی به 
نام «دوبــی» فقط اندکی بهتر از ایران بوده اســت. علاوه بر این 
شش کشور شــامل عراق و ایران که سه کشور آن همسایگان ما 
و فاقد تنش داخلی -به اســتثنای عراق- و بین المللی هســتند، 
کشــورهای صاحب عنوان یا پرسروصدا به لحاظ تبلیغاتی مانند 
کره جنوبی، اســرائیل و آرژانتین، جمعا از ســه قاره با مختصات 
اقتصادی و اجتماعی -سیاســی کاملا متفاوت و بعضا متضاد نیز 
عملکرد اقتصادی ضعیف تر از متوســط جهانی در ۲۱ سال اخیر 
داشــته اند؛ واقعیتی که با یافته ها و مسلمات ذهنی اغلب مردم 

و نخبگان ایرانی تفاوت بسیار دارد.
اگر این دوره ۲۱ ســاله را به دو دوره ۱۰ ســاله و سپس دوره 
دومی را به دو دوره نســبتا مســاوی تقســیم کنیم، شرایط برای 
ایران بــه کلی متفاوت می شــود؛ حال آنکه برای همســایگان، 
رقبا و همگنان نام برده در کل دوره با رشــد پایین، تقریبا یکسان 
می ماند. به اســتثنای اســرائیل کــه مانند ایران، عملکرد رشــد 
اقتصادی ۲۱ ســال گذشــته آن فراز و فرود بسیاری داشته، رشد 
اقتصادی هفت کشور دیگر شــامل کره جنوبی، آرژانتین، برزیل، 
امارات عربی متحده، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی و عراق، 
در هر ســه دوره درون این ۲۱ سال نیز بسیار ضعیف یا دست کم 
پایین تر از متوســط جهانی قرار داشــته اســت. ظرف سال های 
۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ میلادی، اقتصــاد ایران ۹۴ درصد تجمعی بزرگ تر 
شــد که رشد ســالانه ای معادل هفت درصد و مجموعا بالاتر از 
متوســط جهانی را به نمایش می گذارد. اگر به درون آن بنگریم، 
این دوره مصادف با سال های ۱۳۷۸-۱۳۸۷خورشیدی، با درآمد 
ارزی کم رو به افزایش، تورم پایین و رشــد اقتصادی بسیار بالا و 
در بعضی ســال ها مانند ۱۳۸۱ دو رقمی، از مهم ترین سال های 
پس از انقلاب اسلامی به شمار می آید. چیزی که هست، از نیمه 
دهه ۸۰ مصــادف با نیمه دهه ۲۰۰۰ تــا ۲۰۱۰ میلادی، افزایش 
درآمدهای ارزی به صورت ناگهانی و شــدید، ابتدا انضباط مالی 
را در اقتصاد ایران نابود کرد، و سپس با افزایش شدید واردات در 
پی این بی انضباطی، برخلاف تصور بسیار کسان و برای چندمین 

بار، رشد سرمایه گذاری و سپس رشد اقتصادی را به محاق برد.
درحالی کــه طی ســال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ متوســط ارزش 
ســالانه واردات کالا و خدمات به کشور ۴۵ میلیارد دلار بود، این 
رقم در پنج ســال منتهی به ۱۳۹۱ خورشیدی به ۸۱ میلیارد دلار 
(۸۰ درصد افزایش) جهش کرد و در نتیجه، رشد اقتصادی سال 
۱۳۸۷ پس از یک دهه رشد بی وقفه به کمتر از یک درصد رسید. 
با این همه، در آن دهه طلایی، مجموع رشــد اقتصادی ایران از 
بســیاری کشورهای مشابه و مورد نظر مردم مانند ترکیه، مالزی، 
کره، امارات، عربســتان و به ویژه اسرائیل بیشتر شد. در این دهه، 
با وجود درآمد اندک ارزی و در سایه حفظ انضباط مالی و پولی، 

اقتصاد ایران رشد متوسط رو به بالایی را تجربه کرد.
تحولات نیمه دوم ســال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ یعنی ســال های 
۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ میلادی بسیار جالب تر و عبرت آموز است. در واقع 
در این دهه اســت که گویی یکباره موتور اقتصاد ایران از تحرک 
کم سابقه و دیرپای رشد متوســط سالانه هفت درصدی می افتد 
و به دام رکود پایدار با ســالانه رشد اقتصادی متوسط ۴٫۱ درصد 

ســقوط می کند. از آنجا که این دوره یعنی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ میلادی 
مصادف بــا هر دو موج گســترده و ژرف تحریم های بین المللی 
علیه جمهوری اسلامی است، در ابتدا این ذهنیت شکل می گیرد 
که سقوط رشــد اقتصادی ایران، برخاســته از تحریم است؛ اما 
از آنجــا که کشــورهایی همچون قطر و عراق حتی رشــد کمتر 
از اقتصاد ایــران در این دهه دارند (ســالانه فقط یک درصد) و 
عربستان ســعودی، امارات عربی  متحده، جمهوری آذربایجان، 
برزیل، افغانســتان و آفریقای جنوبــی همگی به لحاظ عملکرد 
اقتصادی ضعیف یا بســیار ضعیف، همســایه جایــگاه ایران در 
جــدول این گزارش هســتند، به نظر می رســد عوامــل یا عامل 
دیگری باید در پدیداری این عارضه دخالت اصلی داشــته باشد. 
اینکه اغلب این کشــورهای با رشد اقتصادی پایین، نفتی هستند، 
فرضیه ای محتمل تــر از اثر «تعیین کننــده» تحریم ها بر اقتصاد 

ایران است.
برای فهم بهتر ریشــه سقوط رشــد اقتصادی ایران در دهه 
دوم دوره ۲۰۰۰ ـ۲۰۲۱ در مقایســه با دهه نخســت این دوره به 
یک پنجم، در این گزارش دوره ۱۱ ساله ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ میلادی را به 
دو بخش پنج و شش  ساله تقسیم کردم. مبنای این تقسیم بندی 
تحولات نرخ رشــد اقتصادی ایران در آن است که در پنج سال 
نخســت و از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ بی وقفه منفی است و با نرخ سالانه 
منفی ۲٫۴ درصد و ســقوط جمعا ۲۲ درصدی، شاید بدترین پنج 
ســال عملکرد پی در پی تاریخ اقتصاد ایران را حتی در مقایسه با 
دوران جنگ تحمیلی رقم می زند. برعکس در شش سال بعدی 
و تاکنون، بی وقفه به رشــد مناســب در حد متوســط عملکرد 
جهانــی افتــاده و ســالانه ۲٫۶ درصد به طور متوســط بزرگ تر 
می شــود. صرف نظر از این آمــار شــگفت انگیز بانک جهانی، 
اطلاعات و آمار منتشرشــده از ســوی مراکز رســمی جمهوری 
اســلامی ایران مانند بانک مرکزی نیز نشان می دهد که اقتصاد 
ایران از زمســتان ســال ۱۳۹۸ و  ـلطفا توجه کنیــد ـ به «قیمت 
ثابت» و نــه «جاری» مد نظر بانک جهانی، بی وقفه و تا کنون در 
منطقه رشــد قرار دارد و از نیمه سال ۱۴۰۰ خورشیدی به بعد، 
رکورد تاریخی حجم تولیــد ناخالص داخلی به قیمت ثابت در 
سال ۱۳۹۶ را پشت سر گذاشته است. مطابق آمار بانک مرکزی، 
رشــد اقتصادی دو ســال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، کاهــش حجم اقتصاد 
ایران در دو ســال قبل را پشت سر گذاشت و حجم اقتصاد ایران 
در ســال ۱۴۰۰ معادل ۳٫۲ درصد بزرگ تــر از بالاترین عملکرد 
ماقبل آن، یعنی ســال ۱۳۹۶ خورشــیدی بود. بــه این ترتیب، 
گــزارش بانک مرکزی از عملکرد اقتصاد ایــران، «کم وبیش» با 

آمار بانک جهانی همخوانی نشان می دهد.
اگــر قرار بود تحریم هــا عامل «اصلــی» و «تعیین کننده» در 
سقوط اقتصاد ایران در دهه ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ مصادف با دهه ۱۳۹۰ 
خورشیدی باشد، در این صورت سقوط سالانه ۲٫۴ درصدی رشد 
منفی اقتصادی در نیمه نخســت این دهه، نمی بایســت به رشد 
نسبتا درخشان و قابل قبول سالانه ۲٫۶ درصدی در نیمه دوم آن 
تبدیل شود. در عمل، تحریم نخست هم به لحاظ دیر پایی و هم 
ژرفا، اصلا قابل مقایســه با موج دوم نبود. تحریم نخست تقریبا 
یک ســال طول کشید و از نظر شــدت و ژرفا نیز اساسا و به گواه 

همه ناظران آگاه و بی طرف، با سیاست «فشار حداکثری» دونالد 
ترامپ و خطر بی ســابقه بروز جنگ بین دو دولت ایران و آمریکا 
به ویژه پس از ترور شــهید سلیمانی، قابل مقایسه نبود. پس چرا 
در نیمه نخست دهه با تحریم ســبک تر و کوتاه تر، اقتصاد ایران 
چنین سقوط وحشتناک و بی ســابقه ای داشت، اما در نیمه دوم 
که سراسر آن به فشار حداکثری و بدتر از آن موج ویرانگر پاندمی 
کرونا سپری شــد، اقتصاد ایران نه  تنها ســقوط را به رشد تبدیل 
کرد، بلکه همــه عقب رفت های نیمه نخســت را نیز بازیافت و 

پشت سر گذاشت؟
تازه در این فراز و فرودهای درخور توجه در یک دوره ۲۱ ساله، 
فقط ایران تحریم زده نیســت، بلکه کشورهایی با مسائل و منافع 
و روابط خارجی کاملا متفاوت با ایران مانند ترکیه، مالزی، مصر، 

روسیه (قبل از حمله به اوکراین)، آرژانتین، افغانستان، اسرائیل، 
مراکش و بســیاری دیگر از کشورها نیز با مسئله نوسانات شدید 
یا نســبتا شدید در رشــد اقتصادی خود، بدون کمترین درگیری با 
مســئله تحریم، روبه رو بوده اند. آنها که ســال ها هر گونه بهبود 
بنیادیــن در اوضاع اقتصادی و معیشــتی کشــور و مردم را یا به 
تنهایی یا اساســا یا عمدتا در گرو حل مســئله هســته ای ایران، 
رفع تحریم ها و برقــراری روابط خارجی بــا قدرت های بزرگ و 
مشــخصا ایالات متحده آمریکا دانســته اند، در همه این سال ها 
و به مدد شــواهد متقن، بر سر قبری گریســته اند که مرده ای در 
آن دفن نشــده است. من نمی گویم تحریم اهمیت ندارد یا حتی 
کم اهمیت است؛ اما اهمیت آن تعیین کننده نیست و رفع آن هم 
چنان که یک بار شــوک منفی به اقتصاد ملی وارد می آورد، فقط 
یک بار تحرک بیرونی چشمگیر -مانند تجربه برجام- می آفریند.

به علاوه، به نظر می رسد بر پایه همین شواهد، درجه مقاومت 
اقتصاد ایران در برابر تحریم ها به طرزی روشــن در حال افزایش 
اســت و به موازات کاهــش اجباری یا اختیاری ســهم نفت در 
تولید ملی ایران، آســیب پذیری اقتصاد ایران نیز به شدت در برابر 
تحریم ها کاهش یافته است. با آنکه این پژوهش در پی اثبات آن 
نیست، اما به طور خلاصه اگر ریشه های فراز و فرود رشد اقتصادی 
ایران و اغلب کشورهای رشد یابنده در درون مناسبات اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی آنها جست و جو شود، بدون تردید بسیار بیش 
از تلاش های رقت بار برای توجیه بهبود یک جانبه رابطه سیاسی 
بدون هیچ گونه دریافت تضمیــن امنیتی، به حقیقت راه خواهد 
یافت. در غیاب یک مشــروعیت حداقلی حکومت، دست کم در 
میان اغلب نخبگان و مراجع اجتماعی -«ســلبریتی ها»- تکرار 
پر بســامد یک اشــتباه علمی و یک دروغ سیاســی بــزرگ مثل 
تعیین کننده بــودن تحریم ها در مشــکلات اقتصادی -اجتماعی 
ایــران و به تبع آن کوتاه آمدن یک جانبه در برابر حریف آمریکایی 
به عنوان راه حل اصلی مشــکلات، اکنون بــه عام ترین نظریه در 
میــان بســیاری از نخبگان تا مــردم عادی در ایران تبدیل شــده 
اســت. چنین اســت که با صرف تبلیغات و تکــرار آن، می توان 
به بزرگ ترین دســتاوردها در قبال کمترین هزینه یعنی واداشتن 
جمهوری اســلامی بــه مصالحه یک جانبــه و وادادگی در برابر 
ایالات متحده امید بست. کارکردهای عملی حاکمیت جمهوری 
اسلامی چه در تبلیغات و چه عمل اقتصادی و سیاسی، با وجود 
همه ســروصداها تنها در جهت تقویت این تصور گام برداشــته 

و بر می دارد.
 خلاصه یافته های پژوهش

۱- بنا بر تجربه، هم ایران و هم روسیه، تحریم اقتصادی هر چند 
هم که شــدید، پایدار و گسترده باشد، اثر «تعیین کننده» بر شدت 
و اندازه رشــد اقتصادی کشورها، دســت کم در دراز مدت ندارد. 
همین اثر غیر تعیین کننده نیز در یکی، دو ســال قابل بی اثرسازی 

یا کم اثر سازی است.
۲- هیچ پیوند روشن و معنا داری بین ژرفا و سطح روابط خارجی 
کشــورها با قدرت های بــزرگ جهانی از جملــه و به ویژه ایالات 
متحده آمریکا از یک ســو و رشــد اقتصادی این کشورها از سوی 
دیگــر وجود ندارد. هر قــدر اقتصادها بزرگ تر باشــند، این پیوند 
خیالی بیشــتر رنگ می بازد. بر عکس، اشغال شــده ها وضعیت 
بســیار وخیم تری در مقایســه با دیگر کشــورها به لحاظ رشــد 
اقتصادی دارند. به همین قیاس، دشمنی با این یا آن قدرت بزرگ 

نیز به خودی خود فضیلت استقلال و پیشرفت در پی ندارد.
۳- کشورها یا در تله ســرمایه گذاری، بهره وری و رشد اقتصادی 
به علل داخلی و اساســا داخلی گرفتار می آیند یا نه. هیچ تقدیر 
 ـابدی در رشد یا ســقوط اقتصادها و به تبع آن  و سرشــت ازلی 
کشــورها جز کارکردهای داخلی آنها در کار نیست. ایدئولوژی ها 
نیز ماننــد ایران، چین، ویتنام و... تأثیــر تعیین کننده ای در ارتقا و 

سقوط کشورها ندارند.
 ـابدی جغرافیایی یا ژئوپلیتیک در  ۴- هیچ تقدیر و سرشــت ازلی 
روند و سرعت رشــد اقتصادی کشورها در کار نیست. کشورهای 
با عملکرد خوب یا بد و در نوســان بین خوب و بد، در هر قاره ای 

نمونه هایی فراوان دارند. می تــوان مثل جمهوری آذربایجان از 
بهترین عملکرد به بدترین رســید یا برعکس مانند اسرائیل عمل 
کرد؛ یا همواره مثل ویتنام خوب بود؛ یا همواره مثل کشــورهای 

نفتی ضعیف ماند.
۵- رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در هر سه قاره بسیار 

متنوع و اساسا بر پایه ساختارها و تحولات داخلی است.
۶- متوســط عملکرد رشــد اقتصــادی جهان، به طــور کلی رو 
به کاهش اســت؛ اما در میان آنها، وضع کشــورهای وابسته به 
صادرات نفت از جمله عراق، ایران، عربســتان ســعودی، قطر و 
امارات عربی متحده در پیوند با همین نفت جزء بدترین هاســت. 
پس نفت را می توان عنصری منفی در همه کشورهایی با اقتصاد 

وابسته به  آن در نظر گرفت.
۷- هیــچ تضمین ازلی -ابدی برای تــداوم عملکرد یک اقتصاد، 

چه خوب و چه بد، به جز ساختارهای درونی وجود ندارد.
۸- عملکرد اقتصاد ایران در ۲۱ سال گذشته بدون تردید در زمره 
بدترین های جهان است؛ اما در سراسر این دوره، زمان هایی بسیار 
خوب و زمانی بســیار بد عمل کرده که اساسا به «حکمرانی» و 
نوع آن بر می گردد. همچنین، در شش سال گذشته و هم زمان با 
اعمال بدترین تحریم ها و فشار بی سابقه پاندمی کرونا، عملکرد 
اقتصاد ایران از اغلب همســایگان خود بهتر بوده است. بدترین 
عملکرد آن نیز ارتباط روشنی با فراز و فرود درآمدهای نفتی و اثر 
آن بــر نظام حکمرانی ایران دارد که به ســال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ 
میلادی -۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ خورشــیدی- متعلق است که اقتصاد 
ایران از همگان عقب افتاده، اما نه پس رفته اســت و نه همواره 
در این دو دهه چنین بوده است. پس می توان با تغییر سیاست ها 

و سمت گیری ها به اصلاح روند همت گماشت.
۹- آوازه و شــهرت رشد و پیشــرفت بی وقفه برخی کشورها در 
میان مردم، نخبگان و حتی اقتصاد دانان ایرانی، بســیار بیشتر از 
خود آن اســت؛ قطر، امارات عربی متحده، عربستان سعودی و 
کره جنوبی. بر عکس این نیز صادق اســت که کشــورهایی مانند 
ویتنام، مصر، شیلی و روسیه با رشد اقتصادی پایدار در سطح بالا، 

در میان نخبگان ایرانی بازتاب و گوینده ای ندارند.
نتیجه گیري

اساس پژوهش پیوست از این پرسش فراگیر در میان نخبگان 
تــا عــوام پدید آمد کــه اولا آیا اقتصــاد ایران در حال پســرفت 
اســت؟ ثانیا آیا ایران در میان همگنان به راستی بدترین عملکرد 
اقتصادی را دارد و اگر آری چرا؟ ثالثا مشــکلات اقتصادی ایران 
که تظاهر همه عرصه ها و جنبه  های آن در «رشــد پایین» نمود 
می یابد -چنان که این روزها همه تصور یا ادعا می کنند - به خاطر 
تحریم هــای ایــالات متحده آمریکا بر کشــور و نداشــتن رابطه 

سیاسی ما با آنها پدید آمده است؟
ایــن پژوهش هــا در نتیجه گیری خود به این یافته ها رســیده 

است که
۱-رشد اقتصادی ایران در دو دهه گذشته در زمره پایین ترین های 

جهان بوده است.
۲- این رشــد پایین ربطی به ماهیت نظام سیاسی حاکم بر ایران، 
ایدئولوژی رســمی حاکم بر کشــور و تحریم های ایالات متحده 
ندارد، زیرا در ۲۱ ســال گذشته در ۱۶ ســال ایران رشد اقتصادی 
متوســط و حتی بالاتر از متوســط جهانی داشــته، ولی فقط در 
پنج ســال بین ســال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ میلادی، مطابق با ۱۳۹۰ 
تا ۱۳۹۴ جهان سقوط اقتصادی وحشتناکی جمعا ۲۲ درصد در 
پنج سال داشــته که همه دستاوردهای ۱۶ سال قبل و بعد خود 

را بی اثر کرده است.
۳- بنیاد مشــکلات یا پیشــرفت های اقتصادی کشورها از جمله 
ایران، به داخل نظام حکمرانی و سیستم مدیریتی آنها برمی گردد 

و نه داشتن یا نداشتن رابطه با این یا آن قدرت جهانی.
۴- کشــورهای نفتی از جمله عربستان ســعودی، عراق، قطر و 
امارات عربی متحده و ایران در رشــد اقتصادی و برخلاف تصور 
اغلب نخبگان- عوام و ســلبریتی ها جای خود- عقب مانده تر و 

بیچاره ترند. 

نگاهی پژوهشی به پدیده رشد اقتصادی ایران
 و چند کشور دیگر در ۲ دهه گذشته
 و تأثیرناپذیری آن از سطح کیفیت روابط خارجی

مسئله تحریم نیست

تنش مرزی طالبان

اظهارنظر آقای رئیسی درباره حقابه هیرمند و هشدار به طالبان 
یک پیامد مثبت داشــت و آن اینکه چهره اصلــی طالبان را برای 
حامیــان آن در داخل ایران برملا کرد. از بیانیه های رســمی حاوی 
لحــن بی احترامی گرفته تا درگیری های مرزی، شــهادت مرزبانان 
ایرانی و اخیرا ارسال تانک و تســلیحات نظامی به اسلام قلعه در 
مرز ایران. این در حالی اســت که عــده ای در داخل ایران بیش از 
دو ســال در پی تطهیر طالبان بوده انــد. این مار که به افعی تبدیل 
شــده، اولین نیش خود را به ایران زده اســت. سؤال این است چرا 
طالبان علی رغم مواضع رهبرانش، خواهان تنش با ایران اســت؟ 
جریانی تنــدرو در داخل ایــران همواره طالبــان را جنبش اصیل 
منطقه می دانستند که بهترین دلیل آن را مبارزه این گروه با آمریکا 
می دانســتند. درحالی که طالبان از همان اول در زمین آمریکا بازی 
می کرد. آمریکا تا سال ۲۰۱۶ برای حضور خود در افغانستان نیازمند 
یک توجیه بود، یعنی ناامنی ناشــی از حضور تروریســت ها در این 
کشــور. حملات طالبان این بهانه را برای آنها فراهم می کرد و بعد 
از آنکه آمریکا قصد خروج داشــت، نیازمند مذاکره با طالبان برای 
خروجی بدون هزینه بود که این بار نیز طالبان همسو با آمریکا عمل 
کرد. حتی در شــرایط کنونی آنها به دنبال رابطه با آمریکا هستند. 
درخواســتی که مکررا از سوی واشنگتن رد می شود. پس حمایت 
از طالبان به عنوان جنبش اصیل منطقه نیازمند توضیح شــفاف و 
پذیرش مسئولیت اســت، همان طور که گسترش روابط با طالبان. 
حال ســؤال این اســت؛ چرا با اینکه جمهوری اسلامی با تحویل 
سفارت به طالبان و گسترش روابط به گونه ای به طالبان مشروعیت 
داده است (امری که دیگر کشورها از انجام آن ابا دارند) طالبان اما 
در پی تنش با ایران است؟ درگیری با ایران چه نفعی برای طالبان 

دارد؟ برای پاسخ به این سؤال باید به بررسی چند نکته پرداخت:
افغانستان کشــوری ورشکسته و عقب مانده است که زیر سایه 
رژیم طالبان وضعیت آن بدتر شــده است. طی دو سال حکومت 
طالبان مشــخص شــد که این رژیم هیچ تخصص و توانایی برای 
بهبود وضعیت اقتصادی ندارد. اگرچه بخشــی از این مشــکل به 
نامشروع بودن حکومت آنها و عدم مبادلات تجاری دیگر کشورها 
با افغانستان برمی گردد، اما بخش عمده آن به دلیل عدم تخصص 
ملاهای پشتونی اســت که تنها معیارشان برای کسب کرسی های 
قدرت داشــتن تحصیلات مذهبی اســت. تولیــد ناخالص داخلی 
افغانســتان سال گذشــته فقط ۱۴ میلیارد دلار بوده است. بنابراین 
طالبــان درگیری با ایران را سرپوشــی بــرای ناکارآمدی های خود 
می داند. جنگ همواره یک نعمت برای حکومت های ورشکســته 
بوده تا با پرت کردن حواس مردم بر ناتوانی خود سرپوش بگذارند 

یا آن را توجیه کنند.
مســئله دیگر انشــعاب داخلی طالبان اســت. در بین اعضای 
طالبان بر ســر کرسی های قدرت و شــیوه حکومت داری همچنان 
اختلاف و درگیری وجود دارد. اغلــب حملاتی که طالبان از آن با 
عنوان حملات داعش نام می برد، درواقع درگیری نیروهای طالبان با 
یکدیگر است. برای نمونه، درگیری بین مولوی داوود با حامیان پسر 
مولوی هاتفی (رئیس سابق استخبارات هرات) در اواسط فروردین 
امسال بر سر تصاحب این کرسی بعد از کشته شدن مولوی هاتفی 
تلفات زیادی به همراه داشــت. چیزی که طالبان آن را به داعش 
نســبت داد. از ســوی دیگر، طالبان با دیگر قومیت ها نیز درگیری 
دارد. نمونــه بارز آن حملات علیه دره پنجشــیر به رهبری «احمد 
مســعود»، درگیری با «مخــدوم عالم ربانی» یکــی از فرماندهان 
ازبک تبار طالبان در شمال افغانستان، «مولوی مهدی مجاهد» در 
بامیان، «قاری صلاح الدین ایوبی»، «احســان االله توفان» و... است. 
طبیعی اســت برای کشــوری که «موزاییک قومیت ها» شــناخته 
می شود و دچار ورشکستگی و بحران سیاسی و اقتصادی است و با 
دیگر قومیت ها سر ناسازگاری دارد، جنگ و تنش با ایران می تواند 
اذهان عمومی افغان ها را به سمت درگیری با ایران معطوف کند. 
این فرصت مناســبی برای طالبان اســت تا خود را حافظ امنیت و 
مرزهای افغانستان نشــان دهد. در ویدئویی که اخیرا منتشر شده، 
طالبان برای ممانعت از ورود ۲٫۵ ســانتی متر سیم خاردار به مرز 
افغانســتان در حال بحث با مهندسان نقشــه بردار ایرانی هستند. 
این مسئله بیش از آنکه واقعی باشد حاوی پروپاگاندای کلیشه ای 
اســت. طالبان می خواهد با ایــن اقدامات نشــان دهد که حافظ 
مرزهای افغانســتان اســت و آن قدر قدرت دارد که از این مسئله 
کوتاه نیاید. برای نقض این ادعا، می توان همین جا از طالبان سؤال 
کرد که اگر ۲٫۵ سانتی متر قابل بحث است، موضع شان در برابر مرز 
دیورند چیست؟ و چرا تاکنون سکوت کرده اند؟ این بخش از خاک 
افغانســتان که با خط دیورند جدا شده اســت، ۶۰ درصد از خاک 

پاکستان را شکل می دهد.
بنابرایــن طالبــان می خواهــد از آب گل آلــود هیرمند ماهی 
ضدایرانی بگیــرد و ایدئولوژی ضدایرانی خود را میان قومیت های 
دیگــر افغان ترویج دهد. جملات کلیشــه ای آنها که «ایرانی ها به 
مــا زور می گویند و افغان ها ظلم پذیر نیســتند»، مثال بارز تفکرات 
پوپولیســتی طالبان برای ترویج ایدئولوژی ضدایرانی خود اســت. 
بدیهی است گروهی که برای رسیدن به قدرت با حملات انتحاری 
در مدارس و مســاجد افغانســتان به زنان و کــودکان افغان رحم 
نکــرده و «آپارتایــد قومیتــی» را در افغانســتان راه انداخته اند، با 
قدرت یابــی روزافزون خــود می توانند خطری جدی بــرای ایران 
باشند. اگر طالبان مشروعیت بین المللی و قدرت سیاسی-نظامی 
بیشتری کسب کند، به دردسر بزرگی برای ایران تبدیل خواهد شد. 
تبعا وارد ائتلاف های ضدایرانی می شود و افغانستان را به پایگاهی 
علیه ایــران تبدیل خواهد کــرد. به تعبیری، «آزمــوده را آزمودن 
خطاست». پس از واقعه مزارشریف در سال ۱۳۷۷، این دومین بار 
اســت که ایران به خاطر اعتمادش به طالبان، قربانی می دهد. این 
خود نشــان می دهد طالبان آن طور که عــده ای گمان دارند، تغییر 
نکرده اســت. تغییر آنها در مهارت دروغگویی اســت که همواره 
در دیپلماسی شــان به کار می رود. طالبان اکنون برای خودداری از 
حقابه هیرمند در حال اجرای «تئوری مرد دیوانه» است که تهران 
می تواند با به کارگیری رویکردی خردمندانه و با اهرم دیپلماســی، 
قدرت خود را به طالبان نشان دهد. درنتیجه، از آنجایی که به نظر 
می رســد جمهوری اســلامی در پی اصلاح سیاست خارجی خود 
است، در گسترش روابط با طالبان تجدیدنظر کند، چراکه این سطح 

از روابط با طالبان، بازی از پیش باخته است. 

یادداشت

بهروز ایاز

در جهان فقط پنج ســال یعنی بین ســال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ چنان سقوط آزادی در اقتصاد ایران رخ داد که همه دســتاورد درخشان ۱۱ سال ماقبل و شش سال مابعد را به بدترین عملکرد در بین ۲۴ کشور جهان به 
اســتثنای عراق تحت اشغال آمریکا پایین کشید. این رویدادی اساسا معطوف به داخل است نه خارج به علاوه بعید اســت که رشدپذیری یا رشدگریزی اقتصادی در ذات یا جبین هیچ نظام سیاسی حک نشده است؛ 

خواه حکومت دینی باشد خواه ضددینی و چه استبدادی باشد و چه مردم سالارانه.

نام کشور
چین

جمهوری آذربایجان
ویتنام
روسیه

قطر
قزاقستان

هند
افغانستان

ترکیه
شیلی

اندونزی
مصر

مالزی
مراکش

پاکستان
کره جنوبی

اسرائیل
آرژانتین

امارات متحده
آفریقای جنوبی

برزیل
عربستان سعودی

ایران
عراق

متوسط جهان
متوسط سالانه ایران

رشد
۶۴۲
۴۹۰
۴۶۵
۳۷۹
۳۷۹
۳۷۴
۳۶۱
۳۵۰
۳۲۹
۲۸۰
۲۵۷
۲۴۹
۲۲۵
۲۲۰
۲۱۷
۱۸۰
۱۶۱
۱۵۲
۱۳۳
۱۲۸
۱۱۸
۱۱۰
۱۰۳
۶۵

۱۹۸
۳/۱

۲۰۲۱ ـ ۲۰۰۰
نام کشور

جمهوری آذربایجان
قطر

چین
روسیه

قزاقستان
افغانستان

هند
ویتنام
شیلی

اندونزی
مراکش

مصر
ایران
ترکیه

مالزی
پاکستان

کره جنوبی
امارات متحده

برزیل
آفریقای جنوبی

آرژانتین
عربستان سعودی

عراق
اسرائیل

متوسط جهان
متوسط سالانه ایران

رشد
۳۸۸
۳۲۸
۲۳۶
۱۹۳
۱۷۳
۱۶۳
۱۳۷
۱۳۴
۱۰۹
۱۰۶
۱۰۰
۹۸
۹۴
۹۴
۹۳
۸۷
۸۰
۸۰
۷۷
۷۳
۷۲
۷۱
۴۶
۴۰
۸۲
۷

۲۰۱۰ ـ ۲۰۰۰
نام کشور

ویتنام
چین

ترکیه
هند

اسرائیل
شیلی

قزاقستان
اندونزی

مالزی
روسیه

مراکش
کره جنوبی

مصر
پاکستان
آرژانتین

افغانستان
آفریقای جنوبی

عربستان سعودی
امارات متحده

برزیل
جمهوری آذربایجان

ایران
عراق

قطر
متوسط جهان

متوسط سالانه ایران

رشد
۱۴۲
۱۲۱
۱۰۶
۹۵
۸۶
۸۲
۷۴
۷۳
۶۸
۶۳
۶۰
۵۵
۴۷
۴۷
۴۷
۳۴
۳۱
۳۱
۲۹
۲۳
۲۱
۱۶
۱۳
۱۲
۶۴
۱/۴

۲۰۲۱ ـ ۲۰۱۰
نام کشور

ویتنام
چین
هند

مصر
شیلی

اسرائیل
روسیه

اندونزی
پاکستان

قزاقستان
ترکیه

مالزی
ایران

کره جنوبی
آرژانتین

مراکش
عراق

قطر
امارات متحده

آفریقای جنوبی
عربستان سعودی

برزیل
جمهوری آذربایجان

افغانستان
متوسط جهان

متوسط سالانه ایران

رشد
۶۳
۵۳
۴۲
۴۲
۳۸
۳۸
۳۶
۳۵
۳۵
۳۴
۲۹
۲۹
۲۸
۲۶
۲۵
۲۴
۲۳
۱۵
۱۵
۱۴
۱۴
۱۴
۱۲
-۷
۳۱
۶/۲

۲۰۲۱ ـ ۲۰۱۵
(درصد) رشد اقتصادی تجمعی کشورهای مختلف جهان در دوره ۲۱ ـ ۲۰۰۰ بر اساس شاخص قدرت برابری خرید به قیمت دلار جاری/ منبع : بانک جهانی 

خط متوسط جهان

نام کشور
ترکیه

ویتنام
آرژانتین

چین
افغانستان
قزاقستان

شیلی
هند
قطر

روسیه
اسرائیل

مالزی
اندونزی

عراق
امارات متحده

آذربایجان
مصر

عربستان
مراکش

پاکستان
کره جنوبی

برزیل
آفریقای جنوبی

ایران
متوسط جهان

متوسط سالانه ایران

رشد
۴۶
۴۰
۴۰

۳۸
۳۸
۳۶
۳۱
۳۰
۲۹
۲۸
۲۸
۲۷
۲۷
۲۶
۲۶
۲۵
۲۵
۲۲
۱۹
۱۹
۱۴
۱۴
۱۲
-۹
۲۲

-۲/۲

۲۰۱۰-۲۰۱۴

۲۵مصر

۳۴قزاقستان
۶۸مالزی

۸۷پاکستان
۲۱۷پاکستان

سعید لیلاز

زان
د، می

یربن
ی ش

س: عل
  عک


